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 چکیده
در تاریخ تفکر بشری هیچ مسئله بنیادینى به اندازه شناخت خدا که جز به واسطه صفات الاهى 

ای جدی از متفکران دیشه وادار نکرده است و پاسخ به این مسئله مطالبهپذیر نیست، بشر را به انامکان
سینا از ی ابنفلسفى اسلامى، اندیشهفلاسفه بوده است. در این خصوص و در فکر  هر عصر، خصوصا  

ها در حوزه فلسفه ارترین و پایدارترین اندیشهذای برخوردار است چراکه به عنوان تأثیرگامتیازات ویژه
ت فکری عمیقى را پس از خود سبب شده است. این نوشتار کوشیده است تا با الگو قرار دادن این تحولا

فکر فلسفى در جغرافیای فکر شیعه، چگونگى رابطه آراء این حکیم در محورهای اساسى بحث اسماء و 
یى نها یرا تبیین نماید. یافته« اتحاد مفهومى صفات»و « عینیت ذات و صفات»صفات الاهى یعنى 

کید قرار داده است که در نظرگاه ابن سینا،  در « عینیت صفات با ذات»پژوهش این حقیقت را مورد تأ
بوده و ملازمه بین هر دو عنوان ضروری « اتّحاد مفهومى صفات»حقیقت پایه و سنگ بنای نظریه 

ظریه اختصاصى و مبتنى بر آن، این ن« عینیت ذات و صفات»سینا بر اساس فهم دقیق از است؛ فلذا ابن
 مطرح ساخته است.« اتّحاد مفهومى صفات»خود را در 

 .صفات الهى، عینیت مصداقى، اتحاد مفهومى، ابن سینا، فلسفه اسلامى :هاواژهکلید
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 مقدمه
چنین جا که عبودیت و معرفت پروردگار، هدف از خلقت انسان بوده و هماز آن

ن وجه از تشکیل رفتارهای فردی و خداشناسى در مراتبِ توحید علمى و عینى مؤثرتری
تواند ارتقاء حیات اجتماعى و ارتقاء خداشناسى مى 1اجتماعى انسان مسلمان خواهد بود

و لبّ حقیقت  توحید حقیقى راز سعادت انسان استتردید، این یعنى بى 2؛را دامن زند
 3.نیستند، چیزی جز ادراک صفات الاهى اچه جُلِّ تفاسیر توحیدی معتقدتوحید چنان

رین توحید یعنى ابوعلى از این رو نگارنده همّت گماشته تا مبانى یکى از اصلى ترین مُعمِّ
تحوّلات فکری بزرگى را در فلسفه دامن زده است و گویای  سینا کهبنحسین بن عبدالله 

اهمّیت فکر و اثرگذاری وی در آراء خواجه نصیرالدین طوسى، فخر رازی، جوزجانى و 
 ن بوده، را بازخوانى کند.صدرالمتألهی

بدانیم مبحث  باشد که اولا  این پژوهش از این جهت حائز اهمیت و متفاوت مى
اسماء و صفات الاهى، از مباحث الاهیاتى است که فروع مختلفى دارد که هر یک در 

  0.شودعلوم گوناگون اسلامى چون تفسیر، فقه الحدیث، کلام، فلسفه و عرفان بررسى مى
و تطبیق آن در اسلام  ىپیرامون نظرات ابن سینا درباره صفات الاه ىرچند تحقیقاته ثانیا  

انجام شده، لکن سودمند به غایت مطروحه نبوده است چرا که در این میان  و مسیحیت
چون مقالات اند همپرداخته« عینیت مصداقى ذات و صفات»تعدادی فقط به بحث 
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عینیّت » 1،«گیری از حیثیت تقییدیهبا بهرهبررسى عینیت صفات واجب تعالى با ذات »
 ذات رابطه صفات ذاتى و تبیین»و  2«البلاغهذات و صفات الاهى و کاوشى در نهج

اتحاد مفهومى »دیگران هم که به موضوع  3؛«واجب از دیدگاه صدرالدین شیرازی
ت تعمیق گشا بوده اما تفصیل لازم جهاند، هرچند در مواردی مفید و راهپرداخته« صفات

اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و »چون مقالات و تکمیل این بحث را دارا نبوده هم
بررسى وجود شناختى صفات الهى از » 0،«صفات واجب تعالى از دیدگاه ابن سینا

صفات الهى از نگاه ابن سینا و توماس »و  5«دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرا
کوئیناس  معناشناختى ملاحظات»کافى در بیان مطلب، از جمله در مقابل برخى نا 7؛«آ

 و ابن سینا دیدگاه از صفات خداوند مفهومى تغایر و اتحاد یهمسئل تحلیل در
بعضى ناکارآمد در  1؛«ذات و صفات الاهى از نگاه ابن سینا و غزالى»و  6«ملاصدرا

ب صفات طرح آشتى ترادف سینوی و عینیت صدرایى در با»چون و اثبات مدعى، هم
 ابن دیدگاه از الهى صفات ترادف یهنظری در آن تأثیر صدیقین و برهان»و  1«الهى
های غیر مدققانه صورت پذیرفته است از جمله و در شماری نیز، مخالفت 14«سینا

 بررسى و نقد»و  11«مفهومى و مصداقى ذات و صفات الاهى بررسى و نقد نظریه اتحاد»
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 حق صفات و اسماء مفهومى اختلاف و اتحاد ا دربارهملاصدر و سینا ابن نظر اختلاف
لذا سؤال اصلى این پژوهش  نماید.این پژوهش را ایجاب مى که ضرورت 1؛«تعالى

تمرکز بر چگونگى رابطه آراء این حکیم در محورهای اساسى بحث صفات الاهى یعنى 
 خواهد بود.« اتحاد مفهومى»و « عینیت مصداقى»
 

 یشناسی مبانی نظر مفهوم
اند که اسم سبب رغم تفکیکى که عدّه ای ارائه نمودهعلى 2.دانندبرخى اسم را نشانه مى

اما به هر روی در خصوص تعریف اسم نزد اهل  3.تشخیص جوهر از اعراض است
تاریخ لغت  5شناسىریشه 0.نمایدلغت، اسم به چیزی بیشتر از نشانه معنا دلالت نمى

اصطلاح اسم در علم منطق، به معنای لفظ مفرد  7.دهداسم نیز این موضوع را نشان مى
در مقابل، صفت به معنای حالتى است  6.مقترن به زمان استدارای معنایى مستقل غیر

خود آن معنا و حالتى است « صفت»رو مقصود از  از این 1.شودکه در چیزی یافت مى
 وعى اسم است.پس از لحاظ دانش منطق و لغت، صفت ن 1.که در موصوف وجود دارد
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 ش.1315 ،17ش  ،01سال  ،فلسفه و کلام، امامى جمعه، مهدی .1
 .041ص ،ق1010 ،ردار صاد ،، بیروت4، جالعرب لسانابن منظور، محمد بن مکرم، . 2
 .352ص ،ق1016، مکتبة النشر الإسلامى، قم ،تفسير القرآن ىالميزان ف ،طباطبایى، سید محمد حسین .3
 .020ص، ق1351، لطبعةابعه الراء، الزهردار ا بیروت،، آنلقرا تفسيرفى  البيان، لقاسم، ابواخويى .0

5. Philology  
ق، 1010 ،، بیروت دارالفکرروس من جواهر القاموستاج الع   سید مرتضى، ،حسینى زبیدی واسطى .7

 .312-311صص
محسن غرویان، غلامرضا فیاضى، قم،  على شیروانى، پاورقى ، ترجمه و اضافاتالمنطق مظفر، محمد رضا، .6

 .51ص ،ش1۱۳۱انتشارات دارالعلم، 
 .525ص ،ق1013دار القلم،  ،، بیروتمفردات فى غریب القرآنراغب اصفهانى، حسین بن محمد،  .1
 .357، ص1ج، العرب لسان ابن منظور، .1
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اما برخى تفاوتى در تعریف  1در تفاوت میان اسم و صفت برخى تفاوت قائل شده
اند: مبدأ مشتق، صفت است و خود ای از حکمای اسلامى گفتهعده 2.اندقائل نشده

الفاظ علم و قدرت و اراده و مشیّت و »اند: نیز برخى بیان داشته 3.باشدمشتق، اسم مى
باشند و الفاظ عالم و قادر و مرید و شائى و حيّ و صفات اللّه مى هاحیات و مانند آن

و صفت ذات، بر ابردر  عینىعنوان امری به اما به نظر اسماء  0.«ها اسماء اللّهامثال آن
و اسماء و صفات در فلسفه و عرفان معنایى مشابه دارند و تنها  5گیردمىار لاهى قرافعل 

ابن سینا نیز  7در فلسفه و حقیقه بودن آن در عرفان است. فرقشان به رقیقه بودن معنای آن
رسد نظر مىکننده بر صفت دانسته است. در نتیجه بهاسم را دلالت 6منطق شفاءدر 

  1.مطابق قول صحیح، اسم و صفت با هم تفاوتى ندارند
های مختلف در باب حدّ توانایى عقل در معرفت به صفات چنین پیرامون نگاههم
. اشتراک لفظى 2. تشبیه و تجسیم 1یان متفکرین اسلامى پنج نظریه وجود دارد: الاهى م

______________________________________________________ 
مکتبة الکلیات  ،قاهره ،لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى و الصفات ،رازی، فخرالدین محمد بن عمر. 1

 .26ص، ق1047 ،الأزهریة
 .«الصفه هى الاسم الدّال على بعض أحوال الذات و ذلك نحو طویل و قصیر و عاقل و أحمق و غیرها». 2

 .51ص، ق1012، ناصر خسرو ،تهران ،التعریفاتجرجانى 
 .127ص، بى تا ،مطبوعات دینى ،، تهراناسرارالحكم ،سبزواری، هادی .. رک3
 .994-9۱4صص، ش1۱3۱، نشر سایه ،تهران ،گوهر مراد ،فیاض لاهیجى، عبدالرزاق. 0
 .02ص ،ش1364 بیدار، ،، تهران9،  جتفسير القرآن الكریم . ملاصدرا،5
شرح فصوص ابن عربى،  . برای مثال نگاه کنید به منبع قبلى در تفسیر ملاصدرا و آدرس ذیل از ابن عربى:7

 .07-00ص، صق194۱به کوشش محمود محمود غراب، دمشق،  الحكم،
. الاسم لیس اسما في طبع نفسه، بل إنّما یصیر اسما إذا جعل اسما؛ و ذلك عند ما یراد به الدلالة فیصیر دالّا » .6

جهامى، جیرار،  .برای کسب توضیح بیشتر در این خصوص رک. «و ذلك جعله اسما، أي جعله دالّا على صفة
 .16ص، ق1025بیروت،  ،لبنان ،جلد، مکتبة لبنان ناشرون1)الشیخ الرئیس(،  موسوعة مصطلحات ابن سينا

 .352، ص1ج ،تفسير القرآن ىالميزان ف ،طباطبایى .. رک1
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  1.. اشتراک معنوی5. تعطیل 0. الاهیات سلبى 3
السلام که به این مضمون اشاره دارد وجه قول جمهور در کلامى از امام رضا علیه

فى ابن سینا که حاوی مبنای فلس «اشتراک معنوی»امامیه در این باب یعنى همان نظریه 
مردم در مورد توحید سه مذهب »فرمایند: گردد؛ ایشان مىباشد، منکشف مىنیز مى
باشد... . اثبات بدون تشبیه. پس مذهب نفى و تشبیه جایز نمى3. تشبیه 2. نفى 1دارند: 

مراد از مذهب نفى همان  2.«و راه ]صحیح[ در طریقه سوم یعنى اثبات بدون تشبیه است
ست؛ احتمال دیگر، همان روش الاهیات سلبى است. مراد از مذهب روش معتزله ا

تشبیه همان روش مشبّهه و مجسّمه است؛ مراد از اثبات بدون تشبیه این است که اصل 
معنای صفت را برای خداوند اثبات کند، اما خصوصیات مقارن آن معنى که در 

  3.و حدّ را نفى کندمخلوقات و ممکنات است را نفى کند؛ یعنى صفت را اثبات کند 
 

 ابن سینا یدر اندیشه« اسماء و صفات الاهی»های محوری تحلیل مؤلّفه
 «اتّحاد مصداقی ذات و صفات». عینیّت اسماء و صفات با ذات الاهی یا 1

و البته شهرت بر این استوار  0باشداین دیدگاه منتخب اکثر حکما و متکلمان اسلامى مى
معتقدند و به سوی نفى صفات و نیابت ذات از صفات  گشته که معتزله خلاف این را

______________________________________________________ 
آموزش  ،بررسى اشتراک لفظى و معنوی در اسماء و صفات الهى در آیات و روایات ،یداحدیان، ناه .رک .1

 .23ص، ش1314 ،3، شماره 23دوره  ،معارف اسلامى
للناس في التوحید ثلاثة مذاهب نفي و تشبیه و إثبات بغیر تشبیه فمذهب النفي لا یجوز و مذهب التشبیه لا . »2

صدوق، محمد بن «. ء و السبیل في الطریقة الثالثة إثبات بلا تشبیهه شيیجوز لأن الله تبارك و تعالى لا یشبه
 .146ص، ق1311ى، مؤسسة النشر الإسلام ،قم ،التوحيد ،على

 .02، ص6ج، تفسير القرآن ىالميزان ف ،طباطبایى .. رک3
عید احمدی، س ،. در این خصوص برای آشنائى و اطلاع بیشتر به منابع ذیل رجوع کنید: گرجیان، محمدمهدی0
، 24، دوره 1310، بهار قبسات «گیری از حیثیت تقییدیهبررسى عینیت صفات واجب تعالى با ذات با بهره»

های پژوهش ،«البلاغهمسأله عینیّت ذات و صفات الاهى و کاوشى در نهج» ،؛ خالقیان، فضل الله65شماره 
 .27و  25، شماره 1311شهریور  ،البلاغهنهج
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ها را در این خصوص هم عقیده با امامیه آن اوائل المقالاتاند لکن شیخ مفید در رفته
از میان معتزلیان کلمات ابى هذیل علّاف با این قول سازگار است. عبارت او  1.داندمى

لم ذات اوست و قادر است به خداوند متعال عالم است به علمى که این ع»چنین است: 
  2.«قدرتى که این قدرت ذات او است و حىّ است به حیاتى که این حیات ذات او است

شهرستانى با دقت  3،«زیادت و یا عدم زیادت صفات بر ذات الاهى»در بحث 
فرق نهاده است و « عالم بعلم هو ذاته»و عبارت « عالم بذاته لا بعلم»خوبى بین عبارت 

ه است که عبارت اول مستدعى نفى صفات است ولى عبارت دوم یا اثبات توضیح داد
  0.ذاتى است که بعینه صفت است یا اثبات صفتى است که بعینه ذات است

در  5سینا نیز صفات الاهى زائد بر ذات نبوده و عین ذات الاهى است؛از نظر ابن
توان از آن بهره برد عینیت مى سینا که برای اثبات نظریهجا برخى عبارات فلسفى از ابناین

 یم؛ینمارا مرور و تحلیل مى
چیز هستند و در نسبت و اضافه او به موجودات دیگر  کقدرت و حیات و علم او ی»

ها قوام بخش ذات او نیستند تا سبب کثرت ذات هرچند اضافات کثیرند اما این نسبت

______________________________________________________ 
المؤتمر العالمى  ،قم ،أوائل المقالات في المذاهب و المختارات ،مد بن محمد بن نعمانمفید، مح .. رک1

 .52ص، ق1013، للشیخ المفید
 .1044،175اشعری  .«هو عالم بعلم هو هو و هو قادر بقدرة هى هو و هو حىّ بحیاة هى هو» .2
کلام  ،«توحید صفاتى» ،انى، جعفرتوانید به آدرس ذیل رجوع کنید: سبح. برای تکمیل و تعمیق این بحث مى3

 .20-6صص ،1311زمستان  ،10شماره  ،21دوره  ،اسلامى
 .70ص، ش1370قم،  ،الملل و النحل ،شهرستانى، محمد بن عبد الکریم. 0
مهدی  ،حکیمى، فریده .ى بیشتر با نظر بوعلى و دیگر حکما در این خصوص رکی. برای اطلاع و آشنا5

، 6، دوره 1315تابستان  ،مطالعات فقهى و فلسفى ،«ى از نگاه ابن سینا و غزالىذات و صفات الاه»دهباشى، 
تبیین رابطه صفات ذاتى و ذات واجب از دیدگاه صدرالدین »سلمان شریعتى،  ،خادمى، حمیدرضا؛ 27شماره 

 ش.1315، 0، شماره کلامىهای فلسفىپژوهش ،«شیرازی
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أنّ واجب الوجود بذاته »ای چنین عبارت أخرهم 1.«بشوند، بلکه تابع برای ذات هستند
  2.«واجب الوجود من جمیع جهاته

الوجود را از الوجود است. او واجبمستند وی بر این مطلب، علّت نداشتن واجب
شمارد. علّت قابلى مستعد قبول وجود و علل اربعه از جمله علّت مادی و قابلى بریء مى

است و هیچ جهت نقصى در  که واجب تعالى کمال بالفعل محضکمال است، در حالى
باشند و ی کمالات برای او و از او بوده و مسبوق به ذات او مىاو راه ندارد، بلکه همه

هرگونه نقصى، هرچند مجازا، از او نفى شده است. حال چگونه ممکن است حقیقتى که 
گیرد، کمالى را از غیر، استفاده کند؟! پس با ی کمالات از وجود او سرچشمه مىهمه

شود که امر بالقوه الوجود علّت قابلى وجود ندارد، ثابت مىکه برای واجبثابت شدن این
چه برای او ممکن است، پس برای او ای برای او وجود ندارد و هر آنو صفت منتظره

 ی اعتبارات تقدّم دارد.موجود است و ذات کاملش بر همه ضرورتا  
کند و یا بوعلى، صفات را نفى مىسؤالى که ممکن است مطرح شود این است که آ

دهند وی را باید نافى صفات و از معطّله چه به برخى از معتزله نسبت مىمانند آن
کند و قائل به عینیّت صفات با ذات شده است؟ دانست، یا فقط زیادت صفات را رد مى

ما خورد، اسینا لفظ عینیّت به چشم نمىگوئیم که اگرچه در کلمات ابندر پاسخ مى
استدلالى که آورده است دلالت روشنى بر عینیّت ذات با صفات دارد، زیرا ذات را 

کند که تمام کمالات و از جمله کمالات صفات را بالفعل دارا است و حقیقتى معرفى مى
 خالى بودن ذات از صفات را کاملا ردّ کرده است.

گیرد که ت، نتیجه مىالوجود ممتنع اسبرای واجب 3که علّت قابلىسینا از اینابن

______________________________________________________ 
نت له اضافات الى الموجودات الکائنة عنه فلیست مقوّمة لذاته، بل ان قدرته و حیاته و علمه واحد؛ و اذا کا. »1

 .33ص، ش1373، موسسه مطالعات اسلامى ،تهران ،المبدأ و المعاد ابن سینا،«. تابعة له
 .7ص، همان. 2
یا « محل»را  شئنیازمند است که در آن حلول کند، که در فلسفه این  یدیگر شئبه  یاکننده. هر حلول3
 گویند. ىم« علت قابلى»یا « قابل»یا « هپذیرند»
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الوجود راه ندارد؛ سپس از همین نقطه نتیجه صفت منتظره و کمال بالقوه در ذات واجب
توانند باشند زیرا اگر صفات، زائد بر ذات گیرد که صفات واجب، زائد بر ذات او نمىمى

باشد، به این معنى است که ذات نسبت به این صفات، بالقوه است و ذات نسبت به این 
فات، حالت منتظره دارد و بدون این صفات، از چنین کمالاتى خالى است. بوعلى ص

توان به نوعى ادامه کلامش را استدلال جدیدی دهد اما مىهمین استدلال را ادامه مى
آید که ذات، هم محسوب کرد؛ او معتقد است که اگر صفات، زائد بر ذات باشد، لازم مى

م علت قابلى، زیرا ذاتى که واجب است باید سبب علّت فاعلى برای صفات باشد و ه
  1.ایجاد صفات باشد و خود همان ذات، همان صفات را قبول کند

که هیچ تکثّری در ذات البته این مربوط به کمالات ذاتى واجب است؛ اما آیا این
-سینا معتقد است اینواجب راه ندارد، پس هیچ صفت اضافى برای او ثابت نیست؟ ابن

وجوب »ذات واجب نیستند، یعنى اگر فقط « وجوب وجود»فات، مضافِ گونه ص
ذات واجب لحاظ شود مستلزم اضافه شدن چنین صفتى بر ذات واجب نیست، « وجود

را « اول»شوند. او صفت بلکه این صفات، با لحاظ ذات واجب، همراه با غیر حاصل مى
ط به وجوب وجود ذات واجب زند؛ واجب الوجود، اول است و اول بودن او مربومثال مى

الوجود نیست بلکه مربوط به مقایسه واجب الوجود و دیگر موجودات است که نسبت 
ی ممکنات است. پس قول واجب به دیگر ممکنات، اوّلیت است؛ چون واجب مبدأ همه

به وحدانیت محض و صرافت واجب، به معنای این نیست که با دیگر موجودات نسبت 
ی موجودات، نوعى نسبت و اضافه برقرار که میان همه؛ در حالىاضافى نداشته باشد

الذات ی موجودات است. پس معنای وحدانىاست؛ چه رسد به وجودی که مفیض همه
گونه تکثّری راه ندارد و الا اگر اضافات متعدّد سلبى و این است که در مقام ذاتش، هیچ

ت و معلول ذات هستند و در مرتبه بعد از ها همه از لوازم ذاایجابى در پىِ ذات آیند، این

______________________________________________________ 
 .205ص ،ق1040، مکتبة الاعلام الاسلامى ،بیروت ،التعليقات ،ابوعلى سینا، حسین بن عبدالله .. رک1
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  1.شوندوجود ذات، موجود هستند و مقوّم و جزء ذات محسوب نمى
رغم اختلاف نظرات میان محققین و پژوهشگران معاصر در خصوص مسئله على

عینیت »، لکن در خصوص انتساب این عقیده یعنى «اتحاد مفهومى»بعدی یعنى 
 2نبوده و شواهد متعددی نیز قابل ارائه است. ، به ابن سینا اختلافى«مصداقى

 
 «اتحاد مفهومی صفات». بررسی رابطه صفات الاهی با یکدیگر یا همان 2

اند، با این متفکّرانى که قائل به عینیّت صفات و ذات و عدم زیادت صفات بر ذات شده
س المعنى و بسیط و غیرمرکب است؛ پاند که ذات واجب، احدیرو شدههمشکل روب

ها برای عینیّت صفات متکثّر با ذات واحد، موجب خلل در وحدت ذات است. آن
ها برطرف کردن این مشکل به اتّحاد مصداقى صفات در ذات واجب و تغایر مفهومى آن

و مفهوم این دو غیر « قادر»غیر از « عالم»اند؛ به این معنا که اگرچه مفهوم تمسّک کرده
مفاهیم در ذات واجب، مصداق واحد دارند و به وجود  ی ایناست، لکن همه« حىّ »از 

واحدی موجود هستند. دلیل این گروه از فلاسفه، همان دلایل عدم زیادت صفات بر 
ذات و نیز بساطت وجود واجب است. وجه جمع این دو دلیل، اتّحاد وجودی صفات با 

و صفات او  باشد. در حقیقت اتّحاد مصداقى میان ذات الاهىذات و با یکدیگر مى
تعالى، به معنى عینیّت و یگانگى ذات و صفات باری تعالى در عالم خارج و در حقیقت 

باشد. این نظر منتسب به متکلّمین امامیه و برخى از معتزله و نیز حکمای و واقع مى
باشد که باشد و در مقابلِ قول منسوب به متکلّمین صفاتیه و اشعریه مىاسلامى مى

______________________________________________________ 
 .303ص، همان .. رک1
بررسى و نقد نظریه » ،علىاحمدوند، معروف .توانید رکجهت آشنایى بیشتر در این خصوص برای نمونه مى .2

ذبیحى،  ش؛1313 ،72ش ،کلامى-های فلسفىپژوهش ،«مى و مصداقى ذات و صفات الاهىاتحادمفهو
 ،13ش ،اندیشه دینى، «اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات واجب تعالى از دیدگاه ابن سینا» ،محمد
 .07 – 21 صص، ش1313
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  1.انگارندزائد بر ذات او تعالى مىصفات الاهى را 
چه در بخش پیشین بیان شد، ابن سینا نیز قائل به اتّحاد مصداقى و وجودی نچنا

صفات با ذات و صفات با یکدیگر شده است؛ اما وی علاوه بر عینیّت مصداقى، قائل به 
بدین اتّحاد مفهومى صفات الاهى  2صفات با یکدیگر نیز شده است.« اتّحاد مفهومى»

تنها ذات و صفات دارای یک مصداق خارجى هستند و عینیّت واقعى میان معناست که نه
ها برقرار است )قول مشهور(، بلکه در عالم ذهن و معنا نیز هیچ تفاوتى میان مفاهیم آن

شود )مفهوم(، عینا  چه فهمیده مىاین صفات با یکدیگر وجود ندارد و از یک صفت، آن
آید و در حقیقت علاوه بر عالم از دیگر صفات الاهى به ذهن مى گونه است کههمان

خارج، در عالم ذهن و معنا هم میان صفات خدا یگانگى و اتحاد وجود دارد. این نظر که 
شاید در ابتدای امر خلاف مسلّمات انگاشته شود، نه قبل و نه بعد از ابن سینا قائلى 

رسد و به نظر بوعلى بسیار سخت به نظر مىباشد؛ تفسیر این نداشته و قائم به وی مى
از این  3.همین دلیل، مخالفت بسیاری از فلاسفه از جمله ملاصدرا را نیز برانگیخت

جهت، برای فهم درست و یافتن درک صحیح از مراد ابن سینا از این نظریه، ابتدا باید به 
یت طرح آن مواضعى که بوعلى این مطلب را طرح کرده است مراجعه و سپس به کیف

 پرداخت.

______________________________________________________ 
 ،قم ،السنة و العقل الإلهيات على هدی الكتاب و ،سبحانى، جعفر؛ 145ص ،الملل و النحل ،. شهرستانى1

 .243، ص1، ج011، ص3، ج15، ص2ج، ق1012، للدراسات الإسلامیة ىالمرکز العالم
اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات واجب تعالى از دیدگاه ابن »ذبیحى محمد،  .. در این خصوص رک2

 .13، شماره 1313، زمستان اندیشه دینى «سینا
 ،، دار احیاءالتراث، بیروتالحكمه المتعاليه فى الاسفار الاربعه العقليهیم، صدرالمتألهین محمد بن ابراه. رک. 3

بررسى وجودشناختى صفات الاهى »نیا، محمد، اعظم ایرجى ،ذبیحى .. برای اطلاع بیشتر رک101ص، م1111
احمدوند،  ؛13، پائیز و زمستان 7، شماره های هستى شناختىپژوهش «از دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرا

- های فلسفىپژوهش ،«بررسى و نقد نظریه اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات الاهى» ،علىمعروف
 .72، شماره 1313، زمستان کلامى
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کند که وی این حقیقت را آشکار مى 1سینا در کتب مختلف اوبررسى عبارات ابن
اتحاد مفهومى و مصداقى صفات با »بدون تردید قائل به نظریه منسوب به او یعنى 

جاست که آیا نظر بوعلى که استاذ الاساتید در علوم باشد؛ لکن سؤال اینمى« یکدیگر
دارای همین ظاهر است یا ورای آن باطنى وجود دارد که باید توسط باشد، حِکَمى مى

 دیگر آراء و نظریات وی از آن پرده برداشت؟!
 :ى به سؤال فوق، دو نکته لازم به ذکر استیگوپیش از پاسخ

: برخى عبارات آتى که از آن اتحاد مفهومى برداشت شده است، اساسا  بر این اولا  
 معنى دلالت ندارند. 

: بیشتر عبارات بوعلى که بر این معنى دلالت دارند، اگر همراه با عبارت کتاب ا  ثانی
یابند و با کنار هم قراردادن این معنا شوند، محمل واقعى خود را مى« مبدأ و معاد»

عبارات، از فهم ساده و ابتدایى از عبارات بوعلى عبور خواهیم کرد و به معنای واقعى و 
 رسید. سینا خواهیم مقصود ابن

گفته است  وی گاهى این نظر را بین دو یا چند صفت خاص مطرح کرده است، مثلا  
طور کلى نظر خود را ابراز داشته است که این دو صفت مفهوما یکى هستند و گاهى نیز به

« اراده»و « علم»در مورد صفت  اتحاد دارند. مثلا   و مصداقا   که صفات واجب مفهوما  
کند: به این مطلب چنین تصریح مى نجاتو هم در کتاب  فاالاهيات شهم در کتاب 

ی واجب الوجود ذاتا و مفهوما مغایر علم او نیست و ما علمى را که بعینه اراده اراده»
به عدم تخالف مفهومى علم،  المبدأ و المعادچنین در کتاب هم 2؛«است تبیین کردیم

______________________________________________________ 
النجاة من الغرق في بحر و  376ص، الاهيات شفا ؛72ص ،تعليقات ؛11ص ،مبدأ و معاد. از جمله 1

 .21، صالضلالات
ه مغایرة الذات لعلمه و لا مغایرة المفهوم لعلمه فقد بینا أن العلم الذي له بعینه فواجب الوجود لیست ارادت. »2

فاذا  لیس ارادته مغایرة الذات لعلمه و لا مغایرة المفهوم لعلمه و قد بینّا أن العلم الذي له »و « هو الارادة التي له
 ،تهران ،ة من الغرق فى بحر الضلالاتالنجا؛ همو، 376ص، الشفاء ،ابوعلى سینا«. هو بعینه الارادة التي له
 .21ص، ش1361، انتشارات دانشگاه تهران
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ب به همین صفات را نیز در قری 1کندقدرت، اراده، حکمت، حیات و جود تصریح مى
  2.نشنیدبه بحث مى نجاتکتاب 

آورد پردازد و چنین مىبه این موضوع مى ، با عنوانى کلىتعليقاتاما در کتاب 
تکثر واجب الوجود نه در معنى ]و مفهوم[ و نه در تشخّص ]و مصداق[ صحیح »

و هر معنایى در  شود یا این تکثر در معنى استباشد. شىء هنگامى که متکثر مىنمى
ذاتش واحد است و در حقیقتش متکثر نیست، و یا این تکثر در تشخص است پس 

بودنش یک چیز است و « او»است پس تشخص و « او»تشخص واجب این است که او 
هرچند که برخى، از این عبارت اخیر اتحاد مفهومى  3.«او نفس ذاتش و حقیقتش است

رسد. مقصود اما این برداشت صحیح به نظر نمى 0اند،مدّ نظر ابن سینا را برداشت کرده
گوید معنای این عبارت، اثبات عدم تکثر در وجود واجب است. به همین منظور مى

واجب الوجود مانند هر معنای دیگری به خودی خود مقتضای تکثر نیست بلکه هر 
آن معنى معنایى حکایت از یک حقیقت واحده دارد، حال اگر تشخص این معنا از خود 

جا صحبتى شود که در اینباشد، پس باید در تشخص نیز واحد باشد. پس مشخص مى
 باشد.از اتحاد مفهومى صفات واجب نمى

سینا بدون استدلال این نظر را مطرح کرده اند که ابنهرچند برخى تصور کرده
ل مشاهده هایى بر این مدّعا قابلکن از نظر ما در عبارات او به خوبى استدلال 5.است

 .است که در ذیل به تشریح و تبیین آن خواهیم پرداخت
آن در دیگر کتب وی نیست و بسیار  عبارتى دارد که مشابه مبدأ و معادوی در کتاب 

______________________________________________________ 
 .11ص ،المبدأ و المعاد ابوعلى سینا، .1
 .201ص ،النجاة من الغرق فى بحر الضلالاتهمو،  .2
 .72ص، التعليقاتهمو،  .3
 .13ص، اندیشه دینى ،«اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات واجب تعالى از دیدگاه ابن سینا» ،ذبیحى .0
 .72ص، ىکلام – ىفلسف یهاپژوهش. احمدوند، 5
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حیات مطلق و علم مطلق و  1دهد:رسد. او در این کتاب چنین توضیح مىمهم به نظر مى
که شوند؛ در حالىفقط توهم مىی مطلق مفهومى واحد ندارند، بلکه مطلقات اراده

موجودات غیرمطلق هستند. پس هنگامى که چنین است، وجود لوازم صادره از او ]= 
  2.ها ]=لوازم[ استواجب الوجود[ همان وجوب وجود آن

ی توان نظریهی این عبارت و به انضمام عبارات اکثر کتب بوعلى مىبا ملاحظه
را مورد مداقّه « علم واجب»یح داد که اگر مفهوم اتحاد مفهومى ابن سینا را چنین توض

نیز « قدرت»است. « منشأ صدور عالم»همان « علم واجب»قراردهیم، خواهیم یافت که 
در مورد واجب، مفهومى واحد « قدرت»و « علم»است. پس « منشأ صدور افعال»همان 

ها یافت در انسان است. برخلاف علمى که معمولا  « منشأ صدور فعل»دارند که همان 
انفعالى و معلول وجود معلوم خارجى است. پس علم  ها معمولا  شود؛ زیرا علم انسانمى

ها نیز گاهى علم در انسان، مفهومى جدای از قدرت دارد. البته ممکن است در انسان
همان قدرت باشد؛ مانند مثالى معروفى که شخصى بالای ستونى ایستاده و تصور افتادن 

ای مهارت یافته است، این گردد یا شخصى که در حرفهاو، علت افتادن او مى در ذهن
 مهارت هم علم است و هم قدرت.

چنین دارد؛ اراده و قصد انسان، جدای از قوه علم و تصور نیز وضعیتى این« اراده»
انسان است. چون انسان از جهاتى بالقوه و از جهاتى بالفعل است؛ به همین خاطر پس 

ر یک شىء برای صادر شدن آن شىء از انسان، نیاز به قوای دیگری نیز هست تا از تصو
رضایت به »در مورد واجب، همان « اراده»ی فعلیت برسد. اما آن فعلِ بالقوه به مرحله

علم به ذات و به »همان « رضایت»است و این « ذات بالذات و رضایت به فعل بالعرض
ای امکانى در واجب در نظر گرفته شود که به وسیله وّهکه قنه امری زائد تا این« فعل است

______________________________________________________ 
و أمّا الحیاة على الاطلاق و العلم على الاطلاق و الارادة على الاطلاق فلیست واحدة المفهوم، و لکن . »1

لم و القدرة المطلقات متوهّمة و الموجودات غیر مطلقة، بل لکلّ ما یجوز أن یکون له. و إنّما کلامنا فى أمره و الع
 .«التي یجوز أن یوصف بها الواجب الوجود، و إذا کان کذلك کان وجود لوازمه الصادرة عنه هو وجوب وجودها

 .21ص، المبدأ و المعاد ،سینا. ابوعلى 2



 173/«ىصفات الاه»در باب  نایابن س یشهیاند نییتب
 

 دواعى خارج از ذات بالفعل گردد. 
که، واجب علم به ذات دارد یعنى ادراک ذات دارد یعنى زیباترین موجود توضیح این

رضایت و عشق به »، همان «ترین وجهدرک زیباترین موجود به کامل»کند و را درک مى
هوم ادراک )علم( و اراده )رضایت( بالذات یکى شد. در است؛ پس مف« ذات بالذات

است. همین علم به ذات، « درک ذات واجب»همان « رضایت از ذات واجب»حقیقت 
طور که عاشق ذات است بالذات، عاشق علت علم به معلول ذات است؛ پس همان

معنایى جز « رضایت واجب»معلول ذات است بالعرض. با این توضیح واضح شد که 
 ندارد. « لم و درک واجبع»

نهفته شده است و هم « منشئیت صدور»هم « علم واجب»پس در مفهوم 
کید مىاین«. رضایت» شود در مفهوم، نه فقط در مصداق، به این خاطر است که که تأ

شود، منشئیت صدور نباشد، در مفهوم علمى که برای واجب در نظر گرفته مى اگر مثلا  
ای ت و موجب نقص واجب است. پس باید مفهوم به گونهپس این علم، انفعالى اس

اعتبار شود که حاکى از نسبت امکان به واجب نباشد و تنها در صورتى چنین مفهومى را 
 نیز باشد.« اراده»و « قدرت» ی توان لحاظ کرد که دربردارندهمى

از دو گونه است؛ زیرا حیات در انسان با ادراک و فعلى که نیز همین« حیات»حالِ 
منشأ »بعینه همان « علم واجب»شود، در حالى که شوند کامل مىقوه مختلف صادر مى

و « علم»امر مغایری که حاصل « حیات واجب»است، پس « صدور بودن واجب
و هر دو عین « قدرت»ی است که آن، عین «علم»باشد، بلکه عین است نمى« قدرت»
کید مىاست. این« ذات» در واجب چنین است، « حیات»فقط وجود شود که نه جا نیز تأ

بتوان برای واجب در نظر گرفت که موجب تکثّر در « حیات»بلکه اگر مفهومى صحیح از 
 ذات نباشد، باید مفهومى باشد که حاصل دو قوه علم و فعل نباشد. 

« اراده»کند. بنابر معنایى که در معنا مى« غرضفیض بى»را نیز، « جود»سینا ابن
باشد، پس اجب در صدور فیض از ذاتش به دنبال قصد و غرضى نمىگذشت که و
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 ی او است.«اراده»او نیز همان نفس « جود»
چه با ذات که معتقدند صفات چنان_تحلیل برخى محققین در خصوص این نظریه 

گرچه تنها جزئى از نتیجه تحلیل فوق  1_در نظر گرفته شوند مفهوما  عین هم خواهند بود
 مقام مؤیّد این بیان واقع خواهد شد. است، اما در

از این دو مفهوم غیر از  کو هر ی "قدرت"غیر از مفهوم  "علم"که مفهوم این»بنابراین 
تردید ندارد لکن سخن ابن سینا این است که این مفاهیم  یاست جا "حیات"مفهوم 

لحاظ ذات واجب، اند که متغایر با یکدیگرند؛ اما با چنینچه مطلق و رها باشند اینچنان
با لحاظ ذات واجب  "قدرت"به لحاظ ذات واجب و مفهوم  "علم"متحدند. مفهوم 

ما مفهوم گشته  یکند براکه از آن حکایت مى ىندارند. این مفهوم با توجه به ذات یتغایر
طور مطلق با قطع نظر از مصادیقش متعدّد است، طور مطلق و رها؛ مفهوم بهاست نه به

از آن مصداق  ىکنیم همه مفاهیم حاکىه مفهوم را با قید مصداق ملاحظه مگاه کلکن آن
که بر این ذات حمل  ىاش این است که مفاهیممعنا هستند و نتیجه کی یواحد و دارا

شواهد متعددی از تبیینى که ارائه  2.«جدا و بیگانه از یکدیگر ندارند یگردند، معنامى
 3ده است.سینا آمهای مختلف ابنشد، در کتاب

 
 نتیجه 

بندی و نتیجه حاصل از تبیین و تحلیل صورت گرفته در این پژوهش به عنوان جمع
که صفات الاهى از حیث معنا گونه خواهد بود که: منظور ابن سینا از اینگیری ایننتیجه

تردید با توجه به هستند، یکسانى تقرّر مفهومى این صفات است. بى و مفهوم یکى
بى یا اضافى و سلبى و اضافى با هم که در هر صفتى نهفته است، همه های سللحاظ

______________________________________________________ 
 .13ص، اندیشه دینى، «اتحاد مفهومى و مصداقى ذات و صفات واجب تعالى از دیدگاه ابن سینا، ذبیحى .1
 همان. .. رک2
النجاة من الغرق فى بحر  ؛ همو،11ص، المبدأ و المعادهمو،  ؛376ص، الشفاء ،کنید به: ابوعلى سینا رجوع. 3

 .201ص، الضلالات
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شوند، یک معنا و حقیقت دارند و آن، همان صفت هایى که بر خداوند حمل مىصفت
سینا یاد کرده است. ابن« موجود»و « انّ »سینا از آن به اصلى ذات خداست که ابن

روند، مفهوم کار مىطور مطلق بهوقتى به« اراده»و « علم»، «حیات»پذیرفته است که 
طور مطلق واحدی ندارند؛ یعنى در این صورت، تقرّر مفهومى متفاوتى دارند و وقتى به

چه در خارج وجود دارد، متعیّن و غیرمطلق شوند، ولى آنملاحظه شوند، فقط توهّم مى
یز نیست و درباره خدا جااست و هر موجودی آن صفتى را دارد که برای او جایز است، 

صفتى داشته باشد که مغایر با ذات و عارض بر ذات یا جزء ذات باشد. صفت خدا باید 
 عین ذات باشد؛ وگرنه، سر از ترکیب محال درخواهد آورد.

در حقیقت « عینیت صفات با ذات»شود که مبتنى بر توضیحات فوق مشخص مى
ه بین هر دو عنوان ضروری بوده و ملازم« اتّحاد مفهومى صفات»پایه و سنگ بنای نظریه 

و به دنبال آن، این « عینیت ذات و صفات»سینا بر اساس فهم دقیق از است؛ فلذا ابن
مطرح ساخته است؛ اوج توحید « اتّحاد مفهومى صفات»نظریه اختصاصى خود را در 

کید نصوص از روایات خداشناسى نیز آن را تأیید مى  1.نمایدامامى، که تأ
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
خْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ ». بر این اساس فهم از روایت 1 خْلَاصِ  کَمَالُ تَوْحِیدِهِ الْإِ فَاتِ عَنْهُ  الْإِ )سیدرضى، « لَهُ نَفْيُ الصِّ

که شاهد از عینیت مصداقى صفات و ذات تلقّى شده است؛ علاوه بر دلالت بر آن، اتحاد  (31، صق1010
 مفهومى صفات را نیز با تبیین فوق الذکر تثبیت خواهد نمود. 
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 ش.1۱۳9 ،انتشارت صدرا، تهران ،۱ج  ،مجموعه آثار استاد شهيد مطهری ،مطهری، مرتضى
غلامرضا غرویان، محسن  قىشیروانى، پاورعلى  ، ترجمه و اضافاتالمنطق مظفر، محمد رضا،

 .ش1۱۳۱ فیاضى، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم،
المؤتمر العالمى  ،قم ،أوائل المقالات في المذاهب و المختارات ،مفید، محمد بن محمد بن نعمان

 .ق191۱، للشیخ المفید
  .ق191۱، المؤتمر العالمى للشیخ المفید ،قم ،تصحيح اعتقادات الإمامية همو،


